
ویژه نامه آخر هفته

9 پرونده هفته            سال بیست وچهارم   |  پنجشنبه 12  تیر  1399 | 10 ذیقعده   2July  2020  |  1441   |  شماره   29

 فصل نقل و انتقالات در ایران، یک قرن 

جزئیاتــی 1 از  مملــو  اســت.  بره کشــان 
باورنکردنــی و معمولًا شــفاهی. مرا چند 
می فروشــی؟ تــو را چنــد بخــرم؟ اینجــا 
هرچــه پایــت بیشــتر بیــارزد قهرمان تــر 
هســتی. چنین شــد که در پاســاژهای تو در تــوی فوتبال، دیگر 
قیمــت عضله هــای پــا بــر ســلول های مغــز پیشــی گرفــت. و 
موضوعی حســاس و پر رمز و راز تحت عنوان صید و صیادی 
انســان قــرن بیســتم و یــا »رونق صنعــت خرید و فــروش پا« 
مطرح شد که پای اقتصاد و مادیات را به صحنه فوتبالفارسی 
کشــاند و بدیهــی اســت که بــا خــود پدیده هایی تحــت عنوان 
»ســودمندگرایی و تجارت ســاق پا با استفاده از حیله گری« رو 
آورد. ابتــدا کار نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال ایران در نســل 
اول خــود -در ســال های 1280 تا اواســط دهه بیســت- درگیر 
پــرده ای از عواطــف و مردانگی و وفاداری بــود اما با دوقطبی 
شــدن فوتبــال )و پدیــد آمدن کلوپ هــای تاج و شــاهین( نوع 
دیگری از مالکیت به وجود آمد که بر مبنای قول های شفاهی 
و گرو گذاشــتن تار موی ســیبیل و مالکیتی پدرانه - پسرانه به 
پیش رفت. از اواســط دهه ســی اما موضوعی به نام کمک به 
اقتصــاد فــردی زندگــی بازیکــن در باشــگاه ها مُد شــد و دون 
پاشــیدن برای الیــت، اولویت یافــت و آرام آرام پای تشــکیل 
بازارچه هــای محفلــی فوتبالــی نیــز به میــان آمد. شــاید اوج 
تجارت انسان پا به توپ و تن دادن به قواعد اقتصاد سیاه آن 
از راه اندازی اولین لیگ و نخستین فصول جام تخت جمشید 
آغاز می شــود که در فوتبال ایران باب تازه ای درباره حرکت از 
آماتوریســم پــاک بــه ســوی یکجــور »شــترگاوپلنگی« )نیمــه 
حرفه ای گرایــی( می گشــاید. رفته رفته در این بازار شــام همه 
موضوعــات  و  می شــود  حیلت افزایــی  فازهــای  وارد  چیــز 

مثــل  می یابــد.  دخیــل  انتقــالات  و  نقــل  در  پیچیــده ای 
بازارگرمی هــای روزافــزون رســانه ای و چرچیــل بازی هایی که 
امروز به آخرین حد از پیچیدگی رسیده است. نمونه ای از داد 
و ستد ستارگان شاید این پیچیدگی های ابتدایی را روشن کند. 
آنجــا کــه ناصر حجازی در ســال 1355 در حالــی که تقاضای 
انعقــاد قــرارداد صدهزار تومانــی با تــاج دارد در یک قرارداد 
نــود هــزار تومانی با شــهباز می بنــدد و این در حالی اســت که 
تراکتور قبلًا صد هزار تومان به او پیشــنهاد داده و ناصر جواب 
رد داده اســت. یا حســن روشــن که از تاج قهر کرده و پیشنهاد 
چــرب عرب هــا او را هوایــی کــرده اســت امــا قواعــد آنچنــان 
روشــنگرانه نیســت که هم باشــگاه و هــم بازیکن به خواســته 
برحق خود برســد. یا ایــرج دانایی فرد که با هر ســه تیم تاج و 

پاس و پرســپولیس قــراردادی امضا کرده و هر ســه را آلاخون 
والاخــون کرده اســت. از همه مهم تر اینکــه در چنین هنگامه 
بــازاری ناگهــان بازیکنــی از تاج هم پیدا می شــود کــه امضای 
خــود پــای قــرارداد را پــاره می کنــد و می خــورد! بلاروزگاریــه 

پولداری داداش!
چکیــده تاریخــی فوتبالفارســی در حــوزه نقل و انتقــالات این 
نکتــه را نشــان می دهــد کــه بعــد از مــرگ اولیــن نســلی کــه 
ســتاره هایش در هفــت آســمان یــک ســتاره نداشــتند و یــا به 
عبارتی حتی آه نداشــتند که با ناله ســودا کنند و چنان وارسته 
بودند که زمین های بازی شــان را خود به دســت خــود از قلوه 
ســنگ ها تمیز و همــوار می کردند، خرید و فــروش بازیکن به 
انــواع حیلت هــا و پلتیک ها آلوده شــد. حالا بهای هر ســاق پا 
در قهوه خانه هــای لاله زار و بهارســتون و بازار و شــوش تعیین 
می شــد و هرکس روی متاع خود قیمتی کلان تر می گذاشــت. 
انــگار که چــارواداران بــه قیمت گذاری اشــتران خود نشســته 
باشــند. در چنیــن شــرایطی اســت کــه یــک دســت بــه جیبی 
هم پیدا می شــود که اکبــر طوفان را با یک ســینی کله پاچه که 
عاشــقش بــود می خرد و آقا شــعاع ســوئیچ اتــول لندهورش 
را در اختیار ســتاره تــازه به دوران رســیده اش می گذارد که دو 
ســه روزی در خیابان هــای تهران با دوج مدیر باشــگاه جولان 
بدهد و بوق بزند و خودی نشان دهد تا از این طریق قاپش را 

بدزدد. اینجا میدانی است که ایمان فلک رفته به باد.
 بیایید ابتدا برای آگاهی از وضعیت نقل 

و انتقــالات و بازار ســیاه آن بــه 44 ســال 2
پیــش ســفر کنیــم و نگاهــی بــه گــزارش 
خبری فصل نقل و انتقالات سال 1355 
روزنامــه رســتاخیز بیندازیــم. حــالا دیگر 
غیــر از مبالغ قراردادهای بازیکن هــای روی بورس که به طرز 
سرســام آوری بــالا رفتــه اســت، شــگردهای صیــد بازیکــن و 
تکنیک های مذاکراتی نیز سیاسانه تر شده است. در خوزستان 
توی گوش دلال های شهرهای دیگر می زنند و از همه بامزه تر 
اســت.  تاجــی  بازیکــن  یــک  وســیله  بــه  قــرارداد  بلعیــدن 

ورزشی نویس رستاخیز نوشته است:
»می دانیــد کــه در خرمشــهر شــیوه نقــل و انتقــالات چگونــه 
اســت؟ آنجا هر کس که از تیم ســپاهان سراغ خادم پیر برود، 
با مشــت و لگد و احیاناً دشــنام مواجه می شــود اما تهران که 
دیروز از خرمشــهر درس می گرفت، امروز درســی تازه تر برای 
تمام جهان دارد. اگر در خرمشهر مربی، حق واسطه سپاهان 
را در کف دستش گذاشت، در باشگاه تاج یک بازیکن آنچنان 
پراشــتها بود که چشــم همه از حیرت باز ماند. حیدر اهری را 
کــه می شناســید؟ همــان بازیکــن جنجالی ذوب آهــن که یک 
ســال از ذوب آهــن کنــاره گرفــت و اصــلًا بــا اینــان تمرین هم 
نکــرد. او چندی پیش با تاج قرارداد دوســاله امضا کرد. اهری 
در ازای امضــای آن قرارداد می توانســت بیســت هــزار تومان 
پــول دریافــت دارد اما پریشــب بعد از آنکه فدراســیون اعلام 
کرد قراردادهای مربوط به سال جدید باید در فرم های جدید 
باشــد، اهری به پیشــنهاد تاج، رفت تا قرارداد شش ماه پیش 
خــود را با یک قــرارداد امروزی عوض کنــد. بازیکن همین که 
قــرارداد قدیمــی را دریافــت کرد در یک چشــم بــه هم زدن، 
محــل امضــا و انگشــت زدن خــود را ابتدا گاز گرفت و ســپس 
بلعیــد! وقتی که اهری از خوردن کاغذها فارغ شــد، تازه آغاز 
به پــاره کردن بقیه اوراق نمود و در برابر چشــمان حیرت زده 
مســئولان تیم تــاج گفت: »خب حالا بیایید بنشــینیم و با هم 
دربــاره عقد قــرارداد صحبت کنیم.«  اهــری ارزش خود را در 
این روزهای گرم نقل و انتقالات خیلی بیشتر از آنچه می داند 
که شش ماه پیش بود. به همین دلیل بازیکن پیه سوءهاضمه 
را به تن خود مالید و کاغذ را خورد اما زیر بار امضای شش ماه 
پیش و 20 هزار تومان برای دو سال نرفت. با همه اینها اهری 
فقــط می خواهد بــرای تاج بازی کند و بــازی خواهد کرد اما با 

قراردادی یکساله و قیمتی بیشتر.«
حــالا کــه وضعیت دراماتیــک بازیکن خریــدن را درک کردید 

مطالعــه یــک گــزارش مســتند از روزنامــه رســتاخیز 4 بهمن 
1355 شــاید تمــام یافته ها و داشــته های آن ســال ها را عیان 
کند؛ قیمت ها، تور انداختن ها، پدرسالاری ها، قانون گریزی ها 
و ننــه مــن غریبم ها. صفحه ورزشــی ایــن روزنامه کــه یکی از 

جذاب ترین رسانه های مکتوب دهه 50 است می نویسد:
را  آخــر  نفس هــای  انقــالات  و  نقــل    

می کشــد. شــش روز دیگــر باقی اســت تا 3
بازیکن هــا و باشــگاه ها در کار جابه جایی 
فعالیت نمایند. بیشتر جنجال ها دور سر 
باشــگاه های بزرگ پایتخت می چرخد و 
مســائل لاینحل در آنها بسیار به گوش می رسد که اگر تا دهم 
بهمن اختلافات موجود حل و فصل نشــود باید منتظر بود تا 

کمیتــه قضایی زنــگ دادگاه را بــه صــدا درآورد و امیر عراقی 
)رئیــس کمیته قضایی فدراســیون فوتبال و ملی پوش اســبق 
شاهین( سرنوشت ساز شود. در باشگاه تاج دو بازیکنی که تازه 
قــرارداد امضا کرده اند هنوز چشــم صاحبان قبلی را به دنبال 
دارند. شاهرخ مطیعی که خود را آزاد و بدون قرارداد می داند 
و چک شــصت هزار تومانی باشــگاه تاج را در جیب دارد حالا 
خبرهای ناخوشایندی به گوشش می رسد. مسئولین تیم هما 
مطیعــی را تــا یک ســال دیگر عضو رســمی خــود می دانند و 
معتقدنــد که او تا ســال پنجم جام با آنهــا قرارداد امضا کرده 
اســت. ایــرج دانایی فرد کــه این روزهــا ســروصدای زیادی در 
فصــل نقــل و انتقــالات راه انداختــه، دیگر بازیکن مشــکوک 
تاجی هــا بــه شــمار می رود. اگــر پرســپولیس )که ایرج بــا آنها 

بزغاله ای که برگه 
قرارداد  صد هزار 
تومانی اش را خورد!

پرونده کوچکی برای نقل و انتقالات و جعلیات دهه پنجاهی 
فوتبال که برخی قواعدش هنوز هم تکرار می شود...

من در فرودگاه مهرآباد در حین اعزام تیم ملی 
به اردوی بندرعباس با چشم خود چند بازیکن 

را دیدم که قرارداد سفید به همراه می بردند. این 
یعنی آنکه باشگاه به بازیکن خود مأموریت 

داده تا همبازیانش را در تیم ملی غر بزند. معلوم 
نیست حشمت مهاجرانی چگونه می تواند 

مانع این کار شود. وقتی هم اتاقی ها مأموریتی 
اینچنینی را انجام دهند دیگر چه کاری از دست 

مربی ملی ساخته است؟


